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  وند زهرهدكتر سعيد 

   و ادبيات فارسي، دانشگاه لرستاناستاديار گروه زبان

   چكيده
 سياسي، اجتماعي، هاي ويژگي .مصر و ايران جايگاهي مشابه دارند در فرهنگ حافظفارض و ابن
 هاي انديشهو نيز مستي ومشرب عشق  دو به هر.  بوده استهمانندروزگارشان  فرهنگي
 .... واند داشته ملامتي اي شيوهشيده و فرد و اجتماع كودر نقد . بن عربي متمايل بودندا وِجودي وحدت

  .ه استادبي به دنبال داشت-را در ابعاد فكريابن فارض ، همزباني حافظ با ها همدليين ا
 و سلوك اجتماعي و  عرفان، جهان بيني ابن فارض و حافظ،آيد برميچنان كه از قراين  ازجمله، 
 ها آنباور  كه در اي گونه به اند گفتهام سخن و از شُرب مد نهاده عشق بناي شالوده خود را بر فردي
 و شناسي انسانشناسي، مبدأ و معاد، شناسي هستيموضوع  ترين مهم -عموماً يا خصوصاً –عشق
حافظ  اسباب آشنايي ي درباره اي مقدمه با حاضر ي مقالهدر .  استآدمي انگيزه براي تعالي ترين بزرگ

، منشأ حسي و ماورائي عشق، اوصاف و  ومستي حقيقت عشقي دربارهرا  ها آن ديدگاه ،با ابن فارض
 ،عشق هاي نشانهادعاي عاشقي، ،  عشقارزش طريق عشق و اسباب آن، هاي دشوارياقتضاهاي عشق، 

 تطبيقي -با روش توصيفي، )مستي :ازجمله( عاشق هاي ويژگيمراتب عشق، نسبت عقل و عشق، 
   .ايم كردهبررسي 

  .افظ، عشق، مستي، عرفان، ادبيات تطبيقين فارض، ح اب:واژگان كليدي
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ادبي  آثاري  ميان يسهمقامطالعه و  ازكه علمي است » ادبيات همگاني«يا  1ادبيات تطبيقي
 كه است اي برجسته موضوع آن آثار گويد و يمسخن   گوناگونزباني-فرهنگيهاي حوزه در

در فرهنگ .  را دارنديكديگرقابليت سنجش با اند يا در ميان ملل مختلف يا متأثر از هم بوده
پيوندهاي فرهنگي و علمي از ديرباز هاي ديني و داد و ستدهاي ايران و مصر به لحاظ انگيزه
 بن علي بن الحسين بن عمر« چون ، وجود دوشخصيت بزرگاستآشكار و نهاني برقرار بوده

 و )ق.هـ632-576 (»فارضابن« مشهور به  »الحموي أبوحفص الدين شرف علي بن المرشد
»هاي  كه هم به لحاظ ويژگي)ق.هـ792- 726 (»د حافظ شيرازيخواجه شمس الدين محم

دو  آن و شعر كه در انديشهها شباهتو هم به سبب بسياري  اجتماعي- فردي و شرايط تاريخي
  .  و تطبيق هستندقابل مقايسه، خوردبه چشم مي

  : عبارتند از برخي از آنها مهم است كه ويژگيداراي چند  ،انديشه و شعر ابن فارض
او را سلطان . ابن فارض شاعر عشق است و عشق در مركز انديشه و شعر او قرار دارد. 1

  ويدهد كهنشان ميسيري اجمالي در ديوان او  )518 :1368 ،فاخوريال(. اندالعاشقين خوانده
منشأ سه برداشت كلي  ابن فارض عرش.  باشدمراتب آن تجربه كردهي همه عشق را در بايد
هاي ي تجربهاند و با افسانه پردازي دربارهبرخي عشق مجازي را پر رنگ ديده: استدهش

كساني مانند سعيد ) 156 :1971 ،حلمي(. اند كردهأويلرا تمربوط  ابيات ي او،عشق انسان
اند و گروه سوم فاني دانستهي اشعار او را عررزاق كاشاني و عبدالغني نابلسي همهلفرغاني، عبدا

ي عشق انساني و عرفاني در ديوان ابن فارض، براي رفع  اعتقاد به وجود هر دو سويهبا
  . )1365 ،ذكاوتي( .اندو پس از تحول روحي او شدهي پيش تناقض قائل به دو دوره

بي در اي كه ابن عرگرايانهوحدت يبر انديشه»  شهوديوحدت« بينش در نزد ابن فارض. 2
شود كه بر  شواهدي يافت مي،در ديوانشگاه  گاه و بيآن كهبا . غلبه دارد ديد مي»وجود«

ي وحدت وجودي قابل تأويل است، او ميان هستي مطلق معشوق و موجوديت مقيد نظريه
   . ياد كرده است» ثنوية الوجود«و » شفع وجود« از آن به ديد كهميعاشق تفاوت و تنويتي 
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او تحت . ي ابن فارض است پرستي و جمال دوستي ويژگي ديگر شعر و انديشهزيبايي. 3
هاي عشق دانسته و چون افلاطون زيباييي هاي نو افلاطوني زيبايي را انگيزهتأثير انديشه

  . جهان را ناشي از منشائي ماوراي به شمار آورده است
دارد و در ميان انبوه مضامين نيز وجود ي فلسفي يهاي ابن فارض رگه در شعر و انديشه.4

 :1373،ذكاوتي.(اجتماعي و اخلاقي نيز مجال ظهور يافته است مسائلاندك از اي پارهعرفاني، 
لي ئفلسفي باشد، از مسا -ابن فارض بي آن كه درصدد سامان دهي به نظامي فكري) 127

 سخن چون معرفت و درجات آن، هستي شناسي، توحيد، چگونگي خلق جهان و مانند آن
 فلوطين )366 :1971 ،حلمي( بسياري او را در روش فلسفي متأثر از نوافلاطونيان،. گفته است

  .اندو حكماي يهودي يا مسيحي دانسته
هيجانات ي ابزاري دارد و براي كشيدن بار مفاهيم عرفاني و  شعر براي ابن فارض جنبه.5

 شود هنجارهاي سنتي شعر نقض ميقاتاي اوپارهاز اين رو، . استاو به كار رفته يعاشقانه
كند كه زير فشار هيجانات روحي هايي ميمبالاتيبي و آن را دچار )520 :1368، فاخوريال(

تراش، ، گزينش واژگان هماهنگ و خوش شعري رعايت موسيقي،با اين همه. نمُايدناگزير مي
هاي طبيعي و جاندار، هاي عارفانه، توصيفوجود اشارات و تلميحات بسيار، نمادپردازي

در كنار بسياري مندي و ايجاد پويايي از راه كثرت قسم، استفهام، امر، تعجب و خطاب، نشكُ
 ابن فارض مجال بروز يافته است، اي كه به صورت طبيعي در شعرتصويرهاي بكر و شاعرانه

  )521 :1972 ،فروخ( .ارجمند ساخته استو  خواندني ،شعر او را لطيف
ي هاترين ويژگي مهم، با ابن فارضحافظي ي شعر و انديشهي مختصر و مقايسهبراي آشناي
  :شويم يادآور مي را به اخنصاري حافظشعر و انديشه

 وا .ي بر عشق و مستي است و ماهيت ضد خودبيني و خودپرستي دارد، مبتنعرفان حافظ. 1
درصدد است تا راهي به  آن ،هايي چون باده، جام جم، ميخانه، خرابات و مانندبا نماد

  .و باقي شوده ا در معشوق فاني و بو مستي بگشايد و فارغ از عجب و ريا» بيخودي«
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پذيرند، با اين همه وحدت رنگ يكرنگي مي» ساقي مطرب و نديم و« گاه در عرفان او. 2
  .نيافتني است حقيقي ميان عاشق و معشوق نا ممكن و دست

اي از تجارب  در پارهتأكيد دارد و »فيض روح القدس«حافظ در عرفان بر كشش و مدد . 3
معتقد است كه اولاً معرفت استعدادي با اين همه آيد،  خود از ربودگان به شمار ميعارفانه،

در نظر او ثانياً . »كردآنچه مسيحا ميديگران هم بكنند «راهم آمدن شرايط فطري است و با ف
   . استبايستهشرطي راي سلوك معنوي ب ،وجود درد و كوشش در راه اين دردمندي

گري و نقادي خود را در بياني انديشي، اصلاح جمال پرستي، عشق ورزي، معرفت،حافظ. 4
ي، نمادپردازي و ده است و شعرش را با طنزآفرينشيوا، خيال انگيز، تأثير گذار و پويا ارائه كر

   . انش ريخته استدر كام جان مخاطبچون شرابي خوشگوار هاي استادانه گريصنعت
هاي اتصال جست و جوي حلقه ،حافظ و ابن فارضي ي ميان شعر و انديشهمقايسهدر 

 فهرست وار به برخي از آنها ،ي كلامبراي اين منظور و براي جلوگيري از اطاله. ضرورت دارد
  :شوداشاره مي

ذكر صوفيان بر هاي شعر ابن فارض در بيشتر بلاد اسلامي در مجالس درس علما و حلقه. 1
از جمله ) 166 :1366 ،كوبزرين. (ها بود و همين وضعيت تا زمان حافظ ادامه داشتسر زبان

 حاج  احوالي در ترجمه)وزار عن زوار المزارحط الأ في زارالأ شد(» هزار مزار«ي ذكرهدر ت
نا قوام روزي در مجلس مولا«: كندخوريم كه مولف نقل مي به اين نكته بر مي»علي عصار«

ي ابن از قصيدهتابيد و چند بيت نور از روي او مي ؛ والدين او را ديدم در نهايت فرح و شادي
، بود  قرآن آموخته،...الدين عبدا با توجه به آن كه حافظ نزد قوام) همان(» .خواندفارض مي

ابن شعر  به سبب معاشرت با كسي چون حاج علي عصار با توان حدس زد در مجلس اومي
  .آشنا شده باشدنيز فارض 

آن باشد كه ابن فارض بي واسطه هاي حافظ و ابن فارض ناشي از شايد برخي از مشابهت. 2
دالدين ي شارحان بزرگي چون صدرالدين قونيوي، عبدالرزاق كاشاني، مؤيو حافظ به واسطه
اين آشنايي . بودنديافته و نزديكي آشنايي   به نوعي با افكار ابن عربي،جندي و مانند آنها
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عد علمي تحت هاي هفتم و هشتم قمري در بچندان غريب نيست زيرا بيشتر صوفيه در سده
  )45 :1372، همايي. (تعليم و تربيت مكتب ابن عربي بودند

تجسس دواوين « يكي از اشتغالات خواجه را ،از آنجا كه از سويي، جامع ديوان حافظ. 3
، ان كم حجم ابن فارض نيز شهرتي آشكار داشته استاست و از طرفي ديودانسته» عرب

اين احتمال شايد فاقد . ي ديوان ابن فارض از سوي حافظ دور از ذهن نيستاحتمال مطالعه
. چنين فرضي گرديدتوان مدعي  اما با توجه به شواهد درون متني مي،سند تاريخي معتبر باشد

ف و مضامين بلندي است كه از چشم حافظ به ويژه كه شعر ابن فارض انباشته از معاني لطي
  .توانسته دور بماندكنجكاو و جست و جوگر نمي

هاي پيوندي  ديگر از حلقهدكتر زرين كوب آشنايي حافظ با آثار فخرالدين عراقي را يكي .4
با «: نويسدو مي) 188: 1366 ،كوبزرين (سازدفظ را به ابن فارض مربوط ميد كه حادانمي

ي ي بردهاي كه از قصيدهگونهدهد و با تضمينفظ به سخن عراقي نشان ميتوجهي كه حا
بوصيري دارد، آشنايي او را با ادب ابن فارض كه مربوط به محيط عرفان و ادب روم و مصر 

  )64همان، (» .است نبايد غريب شمرد
ارتباط ... «: نويسدكند و ميميي درخور اهميت ديگري هم اشاره دكتر زرين كوب به نكته. 5

اي موجب ي پوشالي عباسي در مصر نيز ممكن است يك چند تا اندازهامير مبارز با خليفه
 ،كوبزرين(» .باشد پديد آمدن روابط معنوي و رفت و آمدهاي ميان فارس و مصر شده

 ،اقبال( ،در روزگار شاه شيخ ابو اسحاق اينجو نيز وجود داشتكه اين گونه روابط ) 64 :1366
ها هاي فرهنگي و احتمال برخي همساني ممكن است دليلي ديگر بر شباهت)425 :1366
  . باشد

هاي ترين سبب براي نشان دادن پيوند ميان حافظ و ابن فارض شباهتآخرين و مهم. 6
براي نمونه به دو . بسياري است كه در صورت و معناي شعر اين دو مجال ظهور يافته است

  :كنيم بسنده مينكته
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حافظ ي عصر ابن فارض و شخصيت و جامعههاي محتوايي زيادي در زندگي،شباهت. 1
هاي صليبي و نزاع ميان هاي سياسي و اجتماعي مقارن با جنگوجود بحران: وجود دارد

ي تاتارها و بار فارس پس از حملهجانشينان صلاح الدين ايوبي در مصر و وضعيت اسف
اهل ظاهر و نقد و ستيز روشن ضميراني چون ابن تسلط ايلخانان، تعصب و خشك انديشي 

به ويژه كه (  هر دو،هاي ديني و قرآنيفارض و حافظ با آنها، شباهت در تحصيلات و آموزش
سي تمام داشتند و از دولت قرآن  انُ،ني و تفسيرآن و علوم قرآهم ابن فارض و هم حافظ با قر

شان نسبت ي و موضع ارادت آميز يكسانهمساني در اعتقادات مذهب) .به مدارج عالي رسيدند
اي كه اين انديشه بر ديگر افكار و ي گسترده، مسلك عشق و مستي و سايه)ع(امام عليبه 

 هاي ملامتيان و بسياري مفاهيم ديگراعمال ابن فارض و حافظ داشت، توجه آشكار به انديشه
دگي خانقاهي و مانند اخلاق، نداشتن سرسپروحدت شهود، پرستي، وحدت وجود، چون جمال

  .  اينها
، چه در قلمرو خيال و تصوير ي واژگان ويژهچه در حوزه. يارندهاي صوري هم بسشباهت. 2

  :براي نمونه. ن پردازيسازي يا مضمو
 ولوّا غيــرها عـن و رأيـي، علـى إليهــا،     ـلواـأقبــ: الملاحــــة لعشّـــاق لقلـــت

)137: 1987فارض،الابن (  

 ي ياري گيـرند     بگذارند و خـــم طـــره   ديد من آن است كه يارن همه كارلحتمص

 )125 :1367حافظ، (
   حجتي وجهــك كـان جــدال، فيـــك      حين لات  و  عليك، اللاّحي قطـعي في و

)40: 1987فارض،الابن (  

 جت موجه ماستي تو حبرغــم مدعــــياني كه منــع عشق كنـند      جمــال چهره

)18 :1367حافظ،  (  

  نجم مزجــت إذا يبــدو كم و هــلال،       يديـرها شمــس، هي و كأس، البدر لهــا
)140: 1987فارض،الابن (  
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  ز باغ عـارض ســاقي هــزار لاله بر آيد چو آفــتاب مــي از مشرق پيالــه بر آيد     

)157 :1367حافظ، (  

آنيم تا نظرگاه ابن فارض و حافظ را پيرامون عشق و مستي، ذيل ه بري كوتاپس از اين مقدمه
  :چند عنوان كلي مقايسه و بررسي كنيم

  پردازش تحليلي موضوع. 2

  حقيقت عشق .2-1

 آن را ،در درياي تحقيق تغراقاس از پس و اند يدهكاو  حقيقت عشق ي دربارهآنان كه 
عشق حقيقت« كه اند يافتهدر )98 :تاي ب،اتضعين الق (اند يدهدي نهان در صدف جان در، 

 از و است محجوب عقل يديده از عشق نشان زيرا ؛)173: 1368، عبادي (».نشايد را حكايت
  :نه دارندبينا روشن اعترافي عجز اين به حافظ و فارض ابن. دور بشري دانش دسترس
   تـقلّ تـقل وـل و صى،ـتح لن قيـبنط         كثيرة أمور نـع ،زاًــعج ك،ــأمس و

  )49: 1987فارض،الابن (
 به يدر ره عشق كس«داند و بر آن است كه ميي پايان بيرا عشق   راهحافظ نيز ضمن آن كه

عشق تعريف ناپذيري ، از »ددار انيـگم رـفك بـحس رـب سـهرك « و» نيستيقين محرم راز
  :گويدآورد و ميسخن به ميان مي

  
  يدــنرزومآ شرح است تقرير حد وراي       بازويدعشق گكه سر قلم را آن زبان نبود

  )296 :1367حافظ، ( 
دانسته است چون جاني  راعشق گفته؛ چنان كه باز خمريه در را وارگيراز اين دليل ابن فارض

   : خردمندان مخفي استي ينهدر سكه 
   مــكت ى،ــهالنّ دورــص يـف خفاها، أنّــك        ة،ــحشاش غير رــالده هاــمن قـيب لم و

  )140: 1987فارض، الابن (
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آن وار سنايي و »شرح و بيان ندارد«كه داند ميمعمايي  عشق را  كه او نيزحافظ درست چونان
دمي از دست يافتن به آكه راهش وراي نه فلك است و  شناسدمي امري قدسي و آسماني را

  :تمامت آن ناتوان
  تاس زمين تمــهف مشــهشت رخــچ كه        ت عشق أــــم هيـعجب علمي است عل

  )40 :1367حافظ، (
  منشا عشق .2-2

 ي اراده را حاصل عشقبرخي . در بررسي منشا عشق آراي بسياري مطرح است
يعني  ؛دانند يم نيز آن را امري مكتسب يا عده تاثير ستارگان و ي يجهنتازلي، بعضي آن را 

 براي را منشا سه هر حافظ وابن فارض  .اجمالا عشق سه منشا حسي، الهي و ماورايي دارد
  :گيرند يمدرنظر عشق

 چشم و گوش و شامه و ، زميني عشق از راه قواي حسييها عشقدر  : حسيأمنش .2-1- 2
 عاشقانه در يها داستانبسياري از . آورد يممانند آن در دل عاشق انفعالي عاشقانه به وجود 

  .شود يم ناشي ييها سرچشمه و پارسي، عشق از چنين يفرهنگ تاز
 به الهي حب يا انساني، عشق بر مالتشا حيث از را ، شعر ابن فارضيم محمد مصطفي حلدكتر
 در يا است انساني عشق متضمن يا او شعر كه شود يم آن بر و كند يم تقسيم دسته سه

  )64 :1971 ،حلمي( .دو آن ي يانهم يا الهي حب يبردارنده
   :گويد يماو . شق انساني داردشاني از عابيات زير در ديوان ابن فارض ن

  ضمنا و عشاء، تلاقينا لما و
  لا حيث  عن  الحي،   شيئا  كذا ملنــا و

  خيامي و دارها سبيلي سواء  
  كــلام   بــزور     واش لا و  رقيـــب،

  )165: 1987 فارض،الابن (
در شراب سرخ رخسار او  درمان خويش را ،يا آن جا كه سرمست از بوي عطف دامن معشوق

  . عشقي انساني را توصيف كزده است )117: 1987ابن فارض،(، بيند يم
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را ونه عشق و گدهر  شيراز ي خواجهان نيز معتقدند از اين سو برخي حافظ پژوه
 سه به قايل او  براي نيز يا عده) 186- 179 :1366 ،زرين كوب(موده است ز آ)انساني و الهي(

 سخن نيز آرماني عشق از عرفاني و انساني عشق بر علاوه و اند شده عشق نوع
 ديگري از ي يهسوي را ادب عشق خرمشاهي آقاي) 83-82 :1368، ندوشن اسلامي(.اند گفته

 از توان يمحافظ  غرض آن كه با فرض مجازي دانستن عشق. داند يمعشق در نزد حافظ 
حافظ در مواردي منشا .  تلقي كرد عشقأآن را منش  وبه ميان آوردسخن  حسي نيز هاي يزهانگ

   :داند يمعشق را ديدن و نظركردن 
  ادــ ديده نگه كن كه به دام كه در افتير       ايـهواگشت ـم گـر مرغ دلـاز راه نظ

  )75 :1367حافظ، (
گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم  «:شود يم همانند ابن فارض از بوي خوش يار سرمست و

         »گرد
  :ر دو شاعر منشاء اصلي عشق جمال و زيبايي معشوق استدر نظر ه
 اـــــاكـدع نـم ريـت ره،ــهج يـفال      اه ـــال دعـــك الجمــي عشقـــلإ

 )158: 1987فارض،الابن (

 دبو تو جادوي يزهـغم جهان انگيز فتنه      هيچ نداشت خبرشرعشقازشوروعالم

  )142 :1367حافظ، (
  :ددانني عشق ميانگيزهمنشأ و  ،را وراي حسنگذارند و چيزي ر ميپا فرات اگرچه هر دو

 يـيرتـبص  نـــعي  ادراك  دق  هـــب     دتهــشه  ك ـسن فيــو معني وراء الح

   )53: 1987فارض،الابن (
 تاس زنگاري وخطلعل لب نه آن نام كه      اي است نهاني كه عشق از آن خيزدلطيفه

  )47 :1367حافظ، ( 
 باش آن تـطلع يدهـــبن«: گويدد و مي ياد مي كن»آن«ي نهاني با تعبير  اين لطيفهاجه ازخو
  )85 :1367حافظ، ( »ددار آني كه
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 شاهد آن صيد« تا بتواني ي عشق است حسن خلق و سيرت نيكو هم انگيزه،يگذشته از زيباي
  :»باشي شمايل مطبوع

 ساــنأ هــب  دمــعأ لا  نسالأ   بارع و      اسنهـــمح صيـلاتح  اسنــالمح فدوي 

  )177: 1987فارض،الابن (
 لالخصاي  ةودـمحم  جاياـــالس ةمرضي      نگاري، كشي،اري شوخيــدل داده ام بي

  )206 :1367حافظ، (
 مظاهر جهانيان راو هاي عرفاني خود، جهان ابن فارض به اقتضاي انديشهناگفته نماند حافظ و 

  :دگوي مي» جمعتِاحدي«فارض به زبان ابن . بدان عشق مي ورزند ين حيث از ابينند وحق مي
 تيــطليع وديـشه في وديـوج الــجم    ري  أي ــ ك نيــسح آت رـم ر ـــظان و

  )95: 1987فارض،الابن (
  : افظ برآن استحو 

    تآراس خوشش چنين من نظر در تو رخ      ات نبودـز التفـگان هرــار جهــمرا به ك
  )18 :1367حافظ، (

ي در خور  در بحث از منشاء آسماني عشق نخستين نكته: منشاء الهي و ماورائي.2-2-2
ون ابوالحسن ديلمي در عطف چبرخي . اهميت، بررسي اختياري يا جبري بودن عشق است

           . انداختياري نيز سخن گفتهالإلف در كنار عشق جبلي و موهوب از عشق مكتسب يا 
براي آن سه سبب  داند و خواجه نصير هم محبت كسبي را خاص انسان مي) 35 :1371،مدي(

اما بسياري ) 70 :1360 ،طوسي. (ي جوهر را بر ميشمرد جويي، منفعت طلبي و مشاكلهلذت
عشق  «:از محققان به ويژه اهل عرفان، عشق را غير اختياري مي دانند و به قول احمد غزالي

او هيچ كسب را راه نيست به هيچ سبيل، لاجرم احكام او نيز همه جبر جبري است كه در 
المحبة  «:ي محبت پرسيدند گفت از معروف كرخي نيز در باره)198 :تا بي،غزالي(» ....است

  )35 :1370،جامي(» .فضله ليست من تعليم الخلق انما هي من مواهب الحق و



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره) هاي زبان و ادبي1390، پاييز3ي سال او/  

 

63

فان، در خواهيم يافت اعتقاد به جبري بودن به هر روي، با مرور اجمالي آراي حكيمان و عار
در ديوان قسمت، بي حضور عشق جبري همان است كه در ازل و . عشق نظري حداكثري است

كند و ي سلوك است فرق ميي ايمان و نتيجهخورد و با عشق موهوب كه ثمره ميعاشق رقم
اكتساب را مردود  راآشكا  و حافظابن فارض. از آنِ مجذوبان سالك است نه سالكان مجذوب

     :دنگويد و از جبلي بودن عشق سخن مين دانمي
  لةِــــلاب جبــاب و اجتـ   ولا باكتس ر  ـــع و ناظــا لا بسمـــواهـت هـــفنل

  )61: 1987فارض،الابن (
  ت رسيد ز ميراث فطرتمــ اين موهب اختيار    كسب است وبهنهخوركه عاشقيمي

  )210 :1367حافظ، (
  :كنيمبه برخي از آنها اشاره ميما . ضامين مشترك در اين ميان بسيارندم
  :ازليت عشق. 1- 2-2-2

 العهد في عقد بيعتي دــــــدت لي عنـب     ل أن   ــا يوم لا يوم قبــت ولاهـمنح

  )61: 1987فارض،الابن  (
 يثاق بوديك موستي ومهربريك عهد و د د     ـ اب امــر شــبح ازل تا آخــاز دم ص

  )139 :1367حافظ، ( 
   :قديم بودن عشق.2- 2-2-2

 يةِــرِّ فتــك من شــم ولائي فيـــةٍ       قديـَر قِنيـه خيـــُا أوليتــاراني م

  )51:  1987فارض،الابن (
 عهد قديم افتاده ستاتحادي است كه از    حافظ گمشده را با غمت اي جان عزيز   

  )176 :1367حافظ، (
 لَقَ الكرمــأن يخ ا من قبلـــرنا بهــ سك    ةً  ـب مدامــر الحبيـي ذكـعلا ـشربن

 )140: 1987فارض،الابن (
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 يدــ نب لاب وـي گـود من آغشتهگل وج نبود چنگ و رباب و نبيد و عود كه بود     

 )160 :1367حافظ، ( 

  :ي هستيتقدم آفرينش عشق بر همه. 2-2-3- 2

 لا رسم اك و ـكلً هنــ و لا شقديماً     يثها   حد كائناتـكلال دمـتق

 )142: 1987فارض،الابن (

 بت نه اين زمان انداختـرح محــگ الفت بود     زمانه طـش دو عالم كه رنــنبود نق -

 )14 :1367حافظ، (

 : ابراز داشت آنجا كه گفت»جنيد بغدادي«ين بار ان عشق و عهد الست را ظاهراً نخستپيوند مي
ي ارواح مستغرق لذت الي ذريت آدم را در ميثاق خطاب كرد كه ألست بربكم؟ همهحق تع«

 :1383 ،عطار(» .آن خطاب شدند، چون در اين عالم سماع شنوند در حركت و اضطراب آيند
آنجا ...  «:اندبر اين نظريه تأكيد ورزيدهروزبهان بقلي ديگري چون اما پس از او كسان ) 446

عهد عشق را با آنان پس بر ربوبيت او شهادت دادند و خداي سبحانه . كه گفت الست بربكم
اين ارتباط از نظر ابن فارض و حافظ نيز دور نمانده  )73 :تابي ،روزبهان(» .... پيمان بست

  :است
  

 رةِــلِّ فتــن حـلَّ عـــدٍ، جـو لاحق عق   دتُه   ـذ عهــــل مدٍ لم يحــابق عهــو س

)53: 1987فارض،الابن (  
 مست      كه به پيمانه كشي شهره شدم روز الستوصلاح ازمنطاعت وپيمانمطلب 

)19 :1367حافظ، (   
ي معشوق را لازمهطور كه عين القضات وجود مناسبت ميان عاشق و  ناگفته نگذاريم همان
و بعدها جامي نيز در بيان اسباب ) 45-44 :تا بي،القضاتعين(داند انگيزش عشق مي

   ها سخن ي مزاجبين المتحابين و اعتدال درجه» تعارف و سنخيت« از ،ي محبتجگانهپن
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ابن . ل به چنين سنخيتي هستندئابن فارض و حافظ نيز قا) 122-120 :تا بي،جامي(، گويدمي
   :گويدو حوا مي) ع(فارض در جايي با اشاره به عشق آدم 

 ا       لِبعـــضٍ و  لا ضــد  يصـــد بِبغـــضةِو كان ابتــدا حـب  المظـاهـرِ بعضَـــه

  )           70: 1987فارض،الابن (
ناسبت شود، پس ميان  تا مانع ظهور حكم ممباينتي نيست ميان جزء و كل كه آنجا يعني از

. عشق آشكار گرديد، كه عدم مناسبت است» بغضة«مانعي چون آدم و حوا بدون وجود 
  :كندتعبير مي» آشنايي «حافظ نيز از چنين مناسبتي را با لفظ )265: 1357، فرغاني(

 نا راـــوازد آشــان بنـايـــام آشنــ   به پي   صبحگاهي  نسيمكه اميدمدراين شبهمه

  )7 :1367حافظ، (
به آورد، در مواضعي چند  به شمار ميعشقمبناي راستين كشش را  جذبه و با آن كهحافظ 

 :گويدميكند وعشق اشاره مي» كسب فضيلت«ي عاشق در جهت  مختارانهارادي وكوشش 
 :همان( »آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل/ ود اولـان نمــتحصيل عشق و رندي آس«

206(  
  اوصاف و اقتضائات عشق .2-3

اراي اوصاف و مقتضياتي چند است و هركس به اقتضاي حال و عشق در نزد عارفان د
   :بر آن هستند كه به اختصار  اين باره در ابن فارض و حافظ. است سخن گفتهمقام خود از آن

ترين وصف عشق ازليت و ابديت آن است، اهل عرفان عشق را صفتي از صفات مهم .3-1- 2
 ،روزبهان بقلي. (يزلياند و هم لمدانند كه چون ذات او هم قديم مي-سبحانه و تعالي - حق 

مرغي كه از شاخ ازل برخاسته و دانه و  :يدگوبا بياني تمثيلي مياحمد غزاّلي ) 138 :1366
نزلي كه «تواند آشيان ساخت و ت، جز بر نشيمن ابد كجا ميآبش از آن سوي عالم حدثان اس

همين وصف را ابن  )163 :تا بي،غزالي(» در ازل افكنند جز در ابد چون استيفا توان كرد؟
 :اندزبان سخن گفتهاند و چه نزديك و هميادآور شدهفارض و حافظ به تكرار در شعر خود 

  )142: 1987فارض،الابن   (»ة الأبعادِ فهي لَها حتمو قبلي  /ولا قبلَها قبل و لا بعد بعدها «
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    :گويدميبه زباني ديگر حافظ هم 
  هرچه آغاز ندارد نپذيرد انجام          ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست

  )208 :1367حافظ، (
  :گويدا فرسودگي و پوسيدگي استخوانهايش سخن ميا آنجا كه ابن فارض از دوام عشق تي

  وإن بلي العظم   تبقي  ابدو عندي منها نشوةٌ قبل نشوتي     معي                    
  )143: 1987فارض،الابن (

  :شودحافظ نيز همين مضمون را يادآور مي
  نگردد مهرت از جانم فراموش          اگر پوسيده گردد استخوانم

  )190 :1367حافظ، (
 عشق هم راز آفرينش و هم مبناي آن است و اهل معرفت ذات باري تعالي و تقدس .3-2- 2

 از آفريدن كائنات هم معشوق بود و هم دانند كه خود پيشرا آن شاهد حجله نشيني مي
اي از جمال مطلق خود برملا كند، هعاشق؛ خواست تا گنج پنهان خود را آشكار سازد و لمح

  :ي ظهور خود گردانيد واز اين رو آفرينش خلق را آيينه
  »به هرجا خاست از وي گفت و گويي     اي بنمود روييز هر آيينه«

  )592 :1366، ]هفت[جامي (
عالم در عينيت خود پديدار گشت و محبت اصل ايجاد خلايق و سبب » حركتي حبي«با 

   يق شد، چنان كه اگر اين عشق نبود عالم و هرچه در اوست در كتم عدم باقي إبداي حقا
  :گويدابن فارض مي. ماندمي

    ت عن كُلِّ من لا لَه فَهمم لِحكمةٍ       بِها احتَجبو قامت بها الأشياء ثُ                
  )142: 1987فارض،الابن (

  :گويدمي كه استحافظ هم ناظر بر همين اصل عرفاني 
  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد   زد   ت ز تجلي دمـدر ازل پرتو حسن

  )103 :1367حافظ، (
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ي ساري است و ناگزير بر همه«ي موجودات عشق با اطلاق ذاتي خود در همه .2-3-3
هرَ و ماظهر فمن الحب ظَ ولولا ماظهرهو وما في الوجود؟ الاكَرُ العشقُ واشياء است و كيف ين

بيان مقصود عراقي سريان  جامي در )391: 1366، عراقي(» فيه، بل هوالحب كلُّهب سارحال
داند و ي موجودات را عبارت از همين عموم تجلّي عشق در جملگي كائنات ميهمهعشق در 

متعين شدند و ثانياً  ...خود تجلي كرد اعيان ثابتهي خود بر عشق اول به شؤون ذاتيه :گويدمي
منصبغ به احكام و آثار اعيان ثابته در عين ظاهر گشت، موجودات خارجي ظاهر شدند و 

  )64 :تا بي،]اشعة[جامي( »...ه عموم تجلي اوست بر موجوداتمراد به سريان وي در هم
گويد و عشق دلدادگان و ي كبري از سريان عشق سخن ميابن فارض در ابياتي از تائيه

عزةّ و كثير و مانند آنها را ناشي از سريان عشق وقاني جون ليلي و مجنون، لبني و قيس، معش
  :داندمي

  »بثينةً«و أُخري » لبُني«و في مرِّةٍ 
  تجلّيت فيـهم ظاهراً و احتجبـت با

  
  

  ...عزِتِ» ـعزَّةَ«تُدعي بـ» آونَِةً«و 
ــــترةِ   طنــاً فاعجـــبَ لِكَــشفِ بِسـ

  )71-70 :1987فارض،الابن (
اش در ظـاهر و بـاطن   ي عاشـقي و معـشوقي   عشق را در هر دو جنبه در اين ابيات ابن فارض    

    :ي مظاهر ساري و جاري مي بيندمهه
  مـــْ إث لاَ ومهِــيلَار عــا ع لَاوي وـ أهلُه        نَشَحبي أصحي الْ فِرَتــ ذكُنْإِفَ

  )140 همان،(
و طفيل هستي گردان تجلي نبات، آينه  جن و انس و جماد وي عوالم را از همهحافظ نيز

  :داندعشق مي
 گريجلوه صبا به غاليه سايي و گل به   آيند   ميودرونميرختوزلفبويبه

  )304 :1367حافظ، (
ي انسان امانت الهي است ويژهبا اين همه حافظ عشق را در معناي اخص آن كه عبارت از 

  :داندمي
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 دز برآدم و غيرت اين شداز آتش عين      نداشتعشقديدملككردرختاي جلوه
  )103 :همان( 

به حسب فكر خويش عاشق مبتدي اند  در بدايت عشق؛ ممتنع است و سهل، عشق.2-3-4
،  عشق به كمال برسدچون، حال آن كه استپندارند به گوهر مقصود رسيدهد و ميپزخيالي مي

 بر تمتّع از  را در آغازابن فارض پندار عاشق. خواهد نمودر آن آشكارتر روي خطيري و خط
   :داندمياستوار وصال 

  سِ العيشِ ردتِـن أنفَـنفسه م ري أَ  الجمال إالي الرّدي  ـو من يتَحرَّش ب
  )52: 1987فارض،الابن (

كه عشق آسان نمود اول  «استطور كه حافظ نيز آسان نمايي عشق را به تكرار باز نموده همان
  : و گفته»هاولي افتاد مشكل

  نستم كه اين دريا چه موج خون فشان داردندامقصود     گوهربردمكهگفتمشدمميچوعاشق
  )81 :1367حافظ، (

. دانند كه مقتضي غيرت عشق استدر شدايد و بلاهايي مي كمال و پختگي عشق را هر دواما 
خرد و آن ابن فارض ضمن آن كه غم عشق را به جان مي. ه استقت عشق با بلا در آميختحقي

   :گويدشمارد، ميرا نعمتي ارجمند مي
َالصبــم و تباريـنع من النعمــدت      علــــابةِ إن عـــح تيـــاءِ في الحــيعد ب  

)50: 1987فارض،الابن (  
از ورود بايد درد و رنجي ببيند،  اگر كسي تصور كند در راه عشق ن:گويديا در جايي ديگر مي

          :شود ميي عاشقان راستين باز داشتهبه جرگه
تَفْ نَو ري فِسأَــي الح تُن لاَب ـري عــتَناً       ما تَي مـصتلْ لِدــَبصابتِـــةِ صد  

  )52: همان(
   :دگويميو به مدعيان 
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ـو عالْياً فَـالِ خَشـحر بعناً     اح لُ  تُهـــو أوس و آخقْــه قَــم ُلُـــتْره  
)134:همان(  

  :استو به صد زبان فرياد زده  از پيوند وثيق عشق و بلاكشي بسيار سخن گفتهنيز حافظ 
  زدـرهيـــي كز بلا نپــير دلــت شـ  كجاس  لاست  ـم بفراز و نشيب بيابان عــشق دا

)105 :1367حافظ، (   
  :گويد ابن فارض مي؛دانندو، هر دو نازپروردگي را منافي طريق عشق مياز اين ر

 ش ودتِــا العيــس صفَـــولا نفــالـةٌ      ولا بـــراحـود روح مـــرَت بالــــو ما ظف

  )31: 1987فارض،الابن ( 
  :دگويداند و مييا در جايي با بياني تمثيلي نوش عسل را بي نيش زنبور ناممكن مي

َــفممعِــّت في حبــن لَم يونَ اجتِـش بِـهِ لَم ينــناءِ النَّحـــهِ      و دلُـتِ النَّحــَلِ ما ج 

  )134: همان(
ضمن آن كه خود مرحبا گوي بلاي حبيب است، عاشقي را با بلاكشي تعريف  حافظ 

  :گويدميكند و مي
 دـش باشـدان بلاكـي رنوهــشيي ـــه دوست      عاشقــرد راه بــم نبــنازپرورده تنع

  )108 :1367حافظ، (
سر اضطرار نيست، بلكه عاشق راستين محنت را نعمت آشكار است كه اين همه بلاجويي از 

     :داردداند و او را به حاي شكايت به شكر و سپاس واميمي
  ...كيتيــان شــكري كـه شُـت لـلـجعدا     ـك إذا بـب منـلُّ أذي في الحــو كُ
  ةِـــغُ نعِمـؤسِ أسبــاس البـك لبـو فيةٌ      ــي منّــل بلائــائي بـ شق كـو من

  )51-50: 1987فارض،الابن (
  :داندپذير جور معشوق است و شكايت بردن به غير را ناكسي ميحافظ نيز منتّ

   رومهوي بيگانـسايت ـم گر به شكــق گَرَم خون بخورند     ناكســنايان ره عشــآش
  )242 :1367حافظ، (
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دزدان و راهزنان بسيار دارد و آفات و خطرات بسيار آن عشق چون هر گوهر نفيسي  .2-3-5
ابن فارض به وجود اين خطرات . گرددكند و سببي ديگر بر دشواري راه عشق ميرا تهديد مي

  :گويدو البته بي تأثيري آن در عشق خود اشارتي دارد كه مي
    لقيت و لا ضَراّء في ذاك مستِ    وجهي عن سبيلك هولُ ما     رد و ما

  )51: 1987فارض،الابن (
  :حافظ هم به طريقي ديگر يادآور مي شود كه

  بريـــدي نــ به مقص ر رهــوذ باالله اگــ   نع است   خطرناك عجبطريقيعشقطريق
  )304: 1367حافظ، ( 

از آنجا . استواري توأم است و فرجام آن با جنون رقم خورده عشق با بدنامي و خ.2-3-6
ي احكام امتيازي است و خواري و بدنامي نيز زوال چنين احكامي را كه اقتضاي عشق بر ازاله

. ، لذا عاشق براي رسيدن به كمال عشق ناگزير از نفي خودي و خودپرستي استگرددباعث مي
هايش ناپسند ي دشواري نه تنها بدنامي باهمهي ملامت كشي حافظ و ابن فارضدر شيوه

  :ي اعتبار عاشق نيز هستنيست، كه بسي ارجمند و مايه
 يــب في الذُّةِّ عزتّــك لولا الحــوي     و لم تَـي الهـها الذُّلُّ ما لذَّ لــو عزَّ فيــو ل

  )58: 1987فارض،الابن (
  :گويدداند و مي مقتضي بدنامي ميحافظ هم با تمثّل به داستان شيخ صنعان عشق را

 داشت خماريخانهرهنخرقهصنعانشيخكر بدنامي مكن      ـگر مريد راه عشقي ف

  )54 :1367حافظ، ( 
   :گويديا با بينشي ملامتي مي

   وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام است   از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است 
  )34 :همان(

 ،عين القضات. ( عشق خدا باشد،و آتش دوزخ محبان عذاب االله اكبر است  عشقبه هر روي،
  :نمايدو عشق درد بي درماني است كه شفاخواستن از آن ناممكن مي) 238، 1373
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 يــرَّ علَّتــد حـــيلي واحــ غل ردـقضَي      و بشِفائي أشفي بل قضي الوجد أن

  )49: 1987فارض،الابن (
ضمن اشاره به بي درماني » درد عاشق نشود به به مداواي حكيم «:قد استحافظ هم كه معت

          :داند چاره را در سوختن و ساختن مياودرد 
                

  تـي ندارد درد بي آرام دوسـزان كه درمان درمان بساز     سوز وبيحافظ اندردرد او مي
  )44 :1367حافظ، ( 

  فضيلت عشق و هنر عاشقي .2-4

-پرهيزند و قدم در راه بي كرانه و پر خوف و خطر عشق ميشيردلاني كه از بلا نمي

صدف كون و مكان «  ازيابند كهگذارند پس از تحقق به كمال عاشقي، عشق را گوهري مي
  :نمايدهاي بسيار روي ميها و شگفتياست و از قِبل آن نادره» بيرون

 د داريــ كه زد راه به جايپــرده هر شــقن       داردياز و نوايــ عشق عجب سمطرب

  )84 :1367حافظ، (
   :گويدابن فارض هم مي

     ذتّــش  بين،ــالمح ادــع نــع وادر،ــن        اـادنــلاتّح  ها،ـــحب اذيـــاتخّ ادـأف 
  )62: 1987فارض،الابن (

                            :يا

    ةــــريبـغ لّــبك يــأتـي وىــاله و ه،ـل      افياــخ تــكن به، قمـــس رنيـــفأظه  
  )49: همان(

اي كه درد و درمان، هايش جامع اضداد و معاني مختلف است به گونهعشق به سبب بلعجبي
پس از . اندوه و شادي، ذلتّ و عزّت، حيات و مرگ و مانند آنها يكسره در آن منطوي است

از اي از هنرها و فضايل عشق را وار پارهمجال فهرستهاي عشق بجاست در اين ذكر دشواري
  :شمريمديدگاه ابن فارض و حافظ برمي
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بخشد ي عالميان برتري مي خويش را بر جملهيدارنده است كه »فن شريفي« عشق .4-1- 2
  :رساندو به عظمت مي

  يــدحتـمب لاّإ ونــالك يــف طقــنا لا و       مــعال ليـــبفض لاّإ مـــعال اـــفم

 )78 :همان(

  : گويدميحافظ هم ضمن آن كه 
   دگر موجب حرمان نشودي هنرهاچون        و اميد كه اين فن شريفورزم ي معشق

 )153 :1367حافظ، (

  : داندورزي را برترين هنر ميعشق
   بهتر از اينينرـ خواجه عاقل هي ابرو     دارد عشقچه هنرجزغم گفت كهناصحم

  )272 :همان( 
  :گويد ابن فارض مي. استي حياتو مستي، مايه عشق .2-4-2

  سمــالج شـانتع و الروّح، هـــالي ادتـلع       ت،ـمي رـقب رىـث هاـمن حواــــنض لو و
  )141: 1987فارض،الابن (

  :استي لطف او را حيات بخش دانستهحافظ نيز در چند جا معشوق و سايه
 رميم افتادستبرعظمكهستروحيعكس         دميســـ عييم اـ قد تو بر قالبسايه

  )27 :1367حافظ، ( 
ابن . ي ربح عظيم استكند و مايه عشق كيميايي است كه مس وجود آدمي را زر مي.2-4-3

  :گويدشمارد و ميفارض تلف كردن عمر خود را در راه عشق سودي بزرگ مي
   تـلّـاب  اىــحش  تـلـأب إن و تـحـرب       هاــبحب ريـعم تـأتلف إن و ريـلعم

  )58: 1987فارض،الابن (
  :گويدسخن مي» كيمياي عشق«طور كه حافظ نيز از سودآفريني عشق با تعبير همان

 ودـما خاك زر شـن لطف شـ به يميآر        منيت روـگش مهرتو زرياـكيمي از

  )153 :1367حافظ، ( 
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   : عشق شادي آفرين و طرب افزاست.2-4-4

   ـمنع رتـذك اـكلمّ نعم، اقـكمشت     رهاـذك عند ها،درِي لم من طربي و
  )142:  همان(

                   :يا
   الهم  ارتحل و الأفراح، به تـأقام        امرئ خاطر على يوماً خطرت إن و

 )141: 1987فارض،الابن (

از » ي خطا ببردنديشهفراغت آرد و ا«ي عشق حافظ نيز چون ابن فارض بر آن است كه باده
  :گويداين رو مي
  ادـرب دل شـم طــاند بر ابريش هــ بستكه       مگير چو حافظ مگر به ناله چنگقدح

 )70 :1367حافظ، (

 : استي خوشي وقت دانسته و گفتههمچنين عشق را سرمايه

  ت هيچ استخاره نيستـر حاجـ كار خيدر      بودي خوش دميدهدل به عشقگه كههر
 )51 :همان(

ي صفاي باطن و تهذيب نفس  عشق افزون بر آن كه سبب شادي و خرّمي است، مايه.2-4-5
    :كندابن فارض شراب عشق را چنين وصف مي. نيز هست

  عزم هـَل لا من زم،ـالع ريقــلط بها      فيهتدي دامى،ــالنّ أخلاق تهذّب

     حلم له لا من الغيظ، عند يحلم، و      كفّه ودـالج يعرف لم من يكرم و
  )142- 141: 1987فارض،الابن (

ثبات رهاند و سست عنصران را  حريفان را از صفات ناپسند مي چنان است كهشراب محبت
نفاق و «با آگاهي از آن كه  نيزحافظ  .بخشد و خشمگينان را بردباري ميكرمعزم، بخيلان را 
  :دجويمي صفاي باطن را در عشقبخشند، نمي» زرق، صفاي دل

  ق اختيار خواهم كردـ و عشيدــ رنطريق      دل حافظي و زرق نبخشد صفانفاق
 )92 :1367حافظ، ( 
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  :     گويد مينامهو در ساقي
  رفتـايد در معــكه بر دل گشصفت      جام صافيآنساقي ابي

  رون آردمــدورت بـي از كـدم آردم     ا در درون ـبده تا صف
  )365 :همان(

عشق به سبب محاسن بسياري كه دارد، باعث زيب سخن گويندگان و واصفان خود  .2-4-6
ي شورآفرين عشق وصف بادهابن فارض . بخشدشود و به گفتار ايشان لطافت و موزوني ميمي

  :گويدشمارد و مياش ميرا موجب زيبايي شعر و نثر گوينده
     مـالنظّ و رـالنثّ منهم هاـفي فيحسن       اـلوصفه نـالمادحي تهدي ن،ـمحاس

  )142: 1987فارض،الابن (
طلبد تا طبع خويش  اي ميمعشوق باشد از او عشوه» مرغ سخن سراي«حافظ نيز براي آن كه 

  :را موزون كند
   تا من طبع را موزون كنمي فرمايا عشوه     ذور دارـرا معـيده گفتم دلبـ ناسنجنكته

  )235 :1367حافظ، (
ابن فارض ضمن آن كه . ي بصيرت و معرفت عاشق استلم حقيقي و مايه عشق ع.2-4-7

  :داند معتقد استفارغ از عشق را جاهل مي
      جهل في فهو الهوى، يفقّهه لم من و       صفاته، لّــتج علم، وىـاله في ولي

 )174: 1987فارض،الابن (

  :گويديخواند و ميي بخش ميشنوادر جايي ديگر عشق را بصيرت آفرين و 
   الصم عـتسم راووقها من و ،بصيراً       غدا هـأكم ىـعل سراّ، ت،ـجلي لو و

 )141: همان( 

ي بر باطن و سرّ كور اگر جلوه داده شود شراب محبت ذات «:نويسدجامي در شرح اين بيت مي
الي هرآينه بصر بصيرت او بينا شود و بر شهود وحدت در كثرت توانا گردد و در مج...مادرزاد

و از صداي صوت صيت أمرار شراب محبت بر راووق رياضات ...ه جز وجه حق نبيندخلقي



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره) هاي زبان و ادبي1390، پاييز3ي سال او/  

 

75

 شاقّه و مجاهدات صادقه تا از كدر تعلق به ماسواي حضرت ذات صافي گردد، كر اصلي و اصم
 از استماع اسرار روحاني و  باز شود و"كنت له سمعاً فبي يسمع"جبلي را گوش سخن نيوش 

  )162 :تا بي،جامي(» .اهتزاز آيددر اخبار رباني 
 كه |عشق آن فضول عيب كند ويبه رندمرا :داندمي» اسرار علم غيب «را ازحافظ هم از عشق 

  )126 :1367حافظ، (اسرار علم غيب كندراض برـاعت
كه  |بيا ساقي آن جام صافي صفت« :داندوصول به معرفت مي يي عشق را وسيله بادههمچنين

  .» معرفتبر دل گشايد در
 ي بده تا دهمت آگهيم «:رساند چنان است كه عاشق را به آگاهي از سر قضا ميتأثير اين مي
     )19 :همان(» از سر قضا

  عشق و ادعاي عاشقي .2-5

هر كس را سزاواري آن نيست تا از عشق دم زند و به ساحت عظماي آن تقرب 
عشق با عاشق «ي عشق بر خود بندد، زيرا جويد و هر بي سرو پايي را نرسد كه بر خيره پيرايه

فارق از عشق جز فسانه نداند و او را نام عشق و . توان گفت و فدر عشق خود عاشق داند
  )111 :1373عين القضات، (» .دعوي عشق خود حرام باشد

در طرف تفريط كه تمنايي .  اجمالاً داراي سه حد افراط، ميانه و تفريط است،عشق  
ي اما از جهت افراط كه اعلي درجه.  زدودن احكام امتيازي قاصر است عشق از،بيش نيست

، اين دوي در ميانه. يابدي كامل ميعشق است، عشق بر هستي مجازي عاشق و افناي آن غلبه
 اما چون هنوز .دهد كه عاشق به فناي خود تن در ميچنان ،كندعشق در نهاد عاشق تصرف مي
. شوداست به كمال عشق متحقق نميو معشوق است پيروز نشدهبه فناي اوصافي كه ميان او 

ي مافوق از كمال عاشقي ي عشق كسي بدون تحقق به مرتبهاگر از دو سوي افراط و ميانه
ابن فارض از زبان معشوق . سخن براند سخنش لافي گزاف و ادعايي دروغين خواهد بود

  :كندوظ تقبيح ميمندي از حظادعاي عشق را به جهت تمناي وصال و بهره
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  محجتي  سواء عن عميا، اقتصدت،      دونه و قصدت، غيري هوى :فقالت
  )54: 1987فارض،الابن ( 

اند نه بر معشوق داند كه بر خويش عاشقپرستاني ميابن فارض آشكارا مدعيان را نفس
  :حقيقي

     تيأدلّ بعض منك، اـوصف اك،ـإبق و      سه،ــبنف نـلك ت،ـأن رامـغ فـحلي
  )55: 1987فارض،الابن ( 

 :گويدداند و ميرا مانع اصلي تحقق به عشق مي» مغروري به خويش«ي شيراز هم خواجه

  يذورـق نيست معـ تو را عشگر       ي دايم به خويش مغرور  كهيا
   يورــت آب انگـو مسـ كه ترو       ر توـت در سـ عشق نيسيتـمس

  )304 :1367حافظ، (
 حال آن كه ،ستاعجب ريا و آن است كه موهم تكبر و از گري پسندي دعويقباحت و نا

   :گويد ميابن فارض. سازگاري نداردا هيچ يك از اين خصايل ناپسند عشق ب
   خلّة    حـأقب يـه و وى،ـدعـب تفوز       ةــخلّ أحسن وـه و بحبي، فـكي و

   )54: 1987فارض،الابن (
مبتلاست و تا از آن خلاصي نيابد اسرار » درد خودپرستي«به حافظ نيز بر آن است كه مدعي 

  :تواند بشنودعشق و مستي را نمي
   يپرست يرد در درد خودـ بمرـخب ي بتا     ي مگوييد اسرار عشق و مستي مدعبا

  )292 :1367حافظ، (
ي را بدارند و مطلونپي چيزي هستند كه شايستگي آن را ن با نابينايي، درافزون بر اين، مدعيا

ند كه بي را كوران مادرزادي ميمدعيانابن فارض .  فراتر از مقام و همت آنان استويند كهجمي
   :ي سها هستندطالب ديدار ستاره

 غرّت ك،ـأماني نـلك ها،ـعم ا،ـسه      مراده عن هـأكم من ىـالسه أين و

  



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره) هاي زبان و ادبي1390، پاييز3ي سال او/  

 

77

       طتّـتخ ما ها،ــحظّ عن دم،ـق على      ه،ـدون دركـق طّـح مقاماَ تـفقم
 )54: 1987فارض،الابن (

  :كند بيان مي»وصل خورشيد« و »ي اعميپرهشب«همين معنا را حافظ با تمثيل 
    در آن آينه صاحب نظران حيرانندكه       نرسدي خورشيد به شبپره اعموصل

  )130 :1367حافظ، (
   ي اعدا شمردهزمرهي ندارد و در  نزد عاشقان راستين رواجمدعياني از اين روست كه سكه

   :زيرا عاشقان حقيقي ديگرند و مدعيان ديگر ؛شونديم
   الكحل الكحل ما هيهات :للمدعي و     حقّه، تـوفّي :الحب يلـلقت قل و

 )134: 1987فارض،الابن ( 

  :گويدراند و ميحافظ هم مدعي را به چوب دشمني مي
    چه حاجت استاعدا حاضرند به احباب       ستـ برو كه مرا با تو كار نييـ مدعيا

  )25 :1367حافظ، (
ابن . گويي بكشد و به قدم صدق در راه عشق گام بزندچاره آن است كه مدعي دست از گزافه

  :گويدفارض از زبان معشوق مي
 بالتي كـغي كـعن ادفع و فؤادك،        رهـلغي ادع و الحب، دعوى عنك فدع

    تِم صادقا نـتك إن ي،ـح أنت ها و        يكن لم هيهات الوصل جناب جانب و
 )56-55: 1987فارض،الابن (

رسد كه معشوق پرده از ادعاي او پيش نگيرد روزي مي درستي را در،اگر مدعي در راه عشق
   :گويدابن فارض مي. بر خواهد گرفت و رسواي عالمش خواهد كرد

   محبتي دعاكا ينفي بما ضناك،     به من و هواك، أبدي أن آن قد و
 )55: همان(

تصنع و ناراسـتي را     به نقد صوفيان خام انديش و ظاهرساز اختصاص دارد،          حافظ در غزلي كه     
   :ددانمي موجب شرمندگي ، مجاز ودر عشق
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  ل بر مجاز كردـ كه عميروـ رهدهــنشرم      دـديـود پـقت شــگاه حقيـ كه پيشرداـف
 )91 :1367حافظ، ( 

را  »طامات« و »شطح«و حافظ از مدعيان عشق تا جايي ادامه مي يابد كه انتقاد ابن فارض 
 كه بس عزيز و دور از دسترس آنان دانند چيزي ميبازاء ماشمارند و آن را نيز لافي گزاف مي

  :گويد ميابن فارض. است
    زّتـع هــمرامي ا،زّــع هـب رومـت      فاًخرُز تــقدم واكـنج ديـي نـبي و

  )55: 1987فارض،لاابن (
 :گويدي ملامتيان و در انتقاد از خود ميحافظ هم به شيوه

   نفرستاديچ مقامـر از هيـ خبچمـهي      مقامات كه زدم لاف كرامات وچندان
  )75 :1367حافظ، ( 

نيز ميان » جلال عقل و عشق«و » انواع عشق«، »مراتب عشق«، »نشانه هاي عشق«در باب 

ه هايي وجود دارد كه براي پرهيز از طولاني شدن سخن، مخاطبان را به آن دو تمايزها و تشاب

  )1374زهره وند، . (پايان نامه نگارنده ارجاع مي دهم



ات عربيپژوهش(ات تطبيقي فصلنامه نقد و ادبيل، شماره) هاي زبان و ادبي1390، پاييز3ي سال او/  

 

79

  نتيجه

ي ابن اولاً پيوند و مشابهتي آشكار ميان شعر و انديشه: آيد كه بر مياز آنچه گفتيم، چنين
 عشق و مستي را يگانه و بهترين شيوهدو شاعر ارجمند ثانياً هر . فارض و حافظ وجود دارد

هاي ي حقيقت عشق، ويژگيثالثاً در باره. اندبراي سلوك عملي و بصيرت نظري به شمار آورده
هر دو شاعر  رابعاً. اندآن و اوصاف عاشق و معشوق با مضاميني نزديك به هم داد سخن داده

ن دروغين عشق سر ناسازگاري اند و به ويژه با اهل ظاهر و مدعياهل نقد و اصلاح بوده
-ي ملامتيخامساً هم حافظ و هم ابن فارض در نقادي از خويش و ديگران به شيوه. اندداشته

سادساً براي هر دو شاعر تعارض عقل و عشق را موضوعي درخور اعتنا . اندگري مايل بوده
  .اند اند و گرايش به مستي و ديوانگي عشق را تجويز كردهديده
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